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ئهم اصليلله رب العالمين و الحمد»    «عينم ج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
و إن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع و  يكن جرماً مرئيّاً لا يجب إزالتهعلى البشرة إن لم  الوَسخَُ» :058مسأله 

لماء إلى ما ة إذا كان يصل اورَو كذا مثل البياض الذي يتبيّن على اليد من الجصّ أو النّ اً، ما دام يصدق عليه غسل البشرةيكون كثير

 .1«في كونه حاجباً أم لا وجب إزالتهك البشرة. نعم، لو شُ تحته و يصدق معه غسلُ

ر هنگام يست ]كه دچركي كه بر روي پوست است اگر جرمي كه قابل رؤيت باشد، نداشته باشد، واجب ن نظر مرحوم سيد )ره(،به 

 چون ]با عدم برطرفباشد شود و زياد ميهنگام كيسه كشيدن در حمام و غير آن، جمع ميبرطرف شود، هرچند كه  وضو گرفتن[

در  ،شودكاري يا نوره زدن، بر دست آشكار مياي كه از گچكند. همچنين، مثل سفيديشستن پوست صدق مي كردن چرک نيز[

 كند، واجب نيست كه برطرفشستن پوست با وجود آن سفيدي صدق مي كه در اين صورترسد صورتي كه آب به زير آن مي

 شود. بله، اگر در مانع بودن يا مانع نبودن آن شك شود، واجب است كه برطرف شود.

 دارد: فرضگيرد چند روي پوست بدن قرار مي آنچه

انسان از طريق  هرچند كهشود قابل رؤيت نيست و ديده نمي جرم ندارد و ،داردت قرار كه روي پوس آنچهكه است  اين اول،فرض 

نيست  واجب كه در اين صورت برطرف كردن آن چرک ]قبل از وضو گرفتن[ كيسه كشيدن و امثال آن بفهمد كه بدنش چرک دارد

شود، بلكه از اعراض است و مانع از وصول آب به زيرا چنين چركي جرمي كه مانع از رسيدن آب به پوست باشد، محسوب نمي

 پوست نيست.

اي كه از شود، لكن جرم ندارد ]، مثل سفيدي، قابل رؤيت است و ديده ميداردكه روي پوست قرار  آنچه كهاست  اين دوم،فرض 

نيست چون در اين صورت نيز  ت دست يا ناخن قرار گرفته است[  كه برطرف كردن اين چرک نيز واجبگچ يا نوره روي پوس

 كند.شستن پوست صدق مي

شود، لكن مانع از رسيدن آب به روي پوست قرار دارد، جرم دارد و قابل رؤيت است و ديده مي آنچهكه است  اين سوم،فرض 

اشته باشد كه جرم دارد و قابل رؤيت است، ولي به قدري نازک است كه مانع پوست نيست، مثل اينكه شخص لباس نازكي به تن د

كه در اين صورت، برطرف كردن و برداشتن چنين لباسي لازم نيست چون فلسفه ازاله و برداشتن  از رسيدن آب به پوست نيست

 لباس نازک، مانع از رسيدن ض كهآنچه روي پوست است اين است كه مانعي از رسيدن آب به پوست، نباشد لذا در مثل اين فر

 آب به پوست نيست، ازاله آن لازم نيست.
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آنچه روي پوست است، جرم دارد و قابل رؤيت است و مانع از رسيدن آب به پوست است كه در اين  كهاست  اين فرض چهارم،

 صورت، ازاله آن مانع واجب است.

شك شود، واجب  آنچه روي پوست است،مانع نبودن  ايدر مانع بودن  ، نوشته است كه اگر805مرحوم سيد )ره( در ذيل مسأله 

 . است كه برطرف شود

د كه تكليفي متوجه يقين دار دليل حكم مذكور، تمسك به قاعده اشتغال است ]الإشتغال اليقيني يستدعي البرائة اليقينية[ زيرا شخص

دا روي پوست است را برطرف كند و سپس وضو بگيرد تا يقين پي او شده است و براي اينكه به فراغ ذمه يقين پيدا كند بايد آنچه

 كند كه آب به پوست رسيده است.

ه ازاله مشكوک حكم كرد، به اين بيان كه شخص يقين دارد كتوان به وجوب اند كه از باب استصحاب بقاء حدث نيز ميبعضي گفته

رد، حدث مرتفع شده است يا مرتفع نشده است كه بقاء حدث محدث است و شك دارد كه اگر با وجود مشكوک المانعية، وضو بگي

شود لذا براي رفع حدث بايد، مشكوک را برطرف كند و سپس وضو شود و به عدم ارتفاء حدث حكم ميسابق استصحاب مي

 بگيرد.

   .1«الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف» :055مسأله 

 كند.شود به متعارف مراجعه ميشستن براي او حاصل نميبه  قطع و يقينبه نظر مرحوم سيد )ره(، شخص وسواسي كه 

 اند:كه روايات ذيل از آن جمله انددليل حكم مذكور، اين است كه ادله وارد شده در روايات از عمل بر طبق وسواس نهي كرده

فإَِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَدعََكَ إِنَّمَا هوَُ  إِذَا كَثُرَ عَليَْكَ السَّهْوُ فَامضِْ عَلىَ صَلَاتِكَ»قَالَ:  ؛(ع)عَنْ مُحمََّدِ بْنِ مُسلِْمٍ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ  اول: تروای

 .2«الشَّيْطَانِ مِنَ

جُل  هُوَ رَ :وَ قلُْتُ رَجُلًا مبُتَْلىً باِلْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ (ع)قاَلَ: ذكَرَْتُ لِأَبيِ عبَْدِ اللَّهِ  ؛عَنِ ابْنِ مَحْبوُبٍ عنَْ عبَْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ دوم:روایت 

أْتِيهِ منِْ سَلْهُ هَذَا الَّذيِ يَ» :فَقاَلَ ؟وَ كَيْفَ يطُيِعُ الشَّيْطَانَ :قُلْتُ لَهُفَ ،«وَ أَيُّ عَقلٍْ لَهُ وَ هُوَ يطُِيعُ الشَّيْطَانَ» (:ع)فَقاَلَ أَبُو عبَْدِ اللَّهِ  ،عَاقِل 

 .3«فَإِنَّهُ يَقُولُ لَكَ منِْ عمََلِ الشَّيْطَانِ ءٍ هُوَأَيِّ شيَْ

 توان به عنوان انسان عاقل توصيف كرد.انسان وسواسي را نمي به اين نكته اشاره شده است كه روايت مذكور،در 

علاوه اينكه بر شخص وسواسي واجب نيست كه يقين به امتثال پيدا كند و اصل استصحاب و قاعده اشتغال در حق شخص  به

سواسي شود و ومتعارف مربوط مي يهابه انسان« لاينقض اليقين بالشك»گويد چون استصحاب كه مي شوندوسواسي جاري نمي

شود، همچنين، علت عدم جريان قاعده اشتغال در رابطه با وسواسي، اين است كه هرچند كه عقل به وجوب فراغ ذمه را شامل نمي

 شود.را شامل نمي شود و وسواسيهاي متعارف مربوط مياستقلال دارد، لكن اين حكم عقل نيز به انسان

محلّها على فرض الإخراج ل لا يجب إخراجها، إلّا إذا كان سفي اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغُ إذا نفذت شوكة » :015مسأله 

 .4«محسوباً من الظاهر
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نيست كه خارج شود به نظر مرحوم سيد )ره(، اگر خاري در دست انسان يا غير دست از مواضع وضو يا غسُل فرود رود، واجب 

در صورتي ]يعني،  از ظاهر بدن محسوب شود خار از آن، بر فرض خارج كردن در آن فرو رفته است، خار كه ياينكه محل مگر

به خاطر انحنائي كه در ته خار ايجاد شده است يا به خاطر اينكه ته خار مثل ته  ،است رفتهكه در بدن فرو  يخاركه قمستي از 

 .[، خار بايد از بدن خارج شود و سپس وضو گرفته شوددست و امثال آن شود پوست رسيدن آب به ظاهر مانع از ميخ است،

 سه گونه است:خاري كه در موضع وضو ]از دست و غير دست[ فرو رفته باشد، 

ي نمانده خاري كه به طور كامل در دست و غير دست از اعضاء وضو و غسل فرو رفته است كه چيزي از آن در خارج باق اول،

شود و خارج كردن خارج لازم نيست چون چيزي از ظاهر را نپوشانده است و مانع است كه در اين صورت ظاهر عضو شسته مي

 رسيدن آب به پوست نيست.

بل ، ق]در صورتي كه حرج نداشته باشد[ چيزي از ظاهر موضع وضو را بپوشاند كه در اين صورت خارج كردن خارخاري كه  دوم،

چون شستن ظاهر عضو وضو و غُسل لازم است و چون خار، مانع از رسيدن آب به پوست است بايد  گرفتن، واجب استاز وضو 

 خارج شود.

دن خار اند كه خارج كربعضي گفتهخاري كه باعث شده است كه بعضي از ظاهر در باطن قرار گرفته است كه در اين صورت  سوم،

طور كه گفته شد واجب است كه خار، خارج گردد و سپس وضو گرفته شود چون همانلازم نيست، ولي احتياط اين است كه آن 

ظاهر عضو وضو و غُسل، شسته شود و چون ظاهر به وسيله خار در باطن فرو رفته است، بايد خار، خارج شود تا ظاهر آشكار 

 و سپس وضو گرفته شود. و به ظاهر بودن خود برگردد شود

 «الحمدلله رب العالمين»


